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﴾ الهذِي خَلقََ 1تَبَارَكَ الهذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿» آیات شریفه :

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ  پر بركت و زوال  -﴾8ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّ

ناپذير است كسى كه حاكميّت و مالكيت ]جهان هستى[ به دست اوست، و او بر 

(   آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد)به 1) .هرچيز تواناست

 .كنيد، و او توانا و آمرزنده است از شما بهتر عمل مىيك  شما نشان دهد( كه كدام

(8) 

 

 اصل خلقش داد وجود بخشش است! عنوان: 

کلمه برکت، به خير و «  تَبَارَكَ الهذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...» 

شود و همچنين به  رحمت و نعمت، و فيض و سعادت و مانند آن، ترجمه می

به اهل عالم تأکيد « بِيَدِهِ الْمُلْكُ » معنای فراوانی و  افزونی است. تعبير زيبای 

کند که برای تحصيل قدرت و هر کمالی ديگر به بدنبال غير او سرگردان  می

بيان شده «  وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » نگردند. و صفت قادريت حق که با تعبير 

ت بلکه چراغ سبزی است تا طالبان قدرت و کمال را تنها در معرفی خداوند نيس

مندشان سازد. اگر پرسيده شود که پربرکت بودن  به سوی خود هدايت کند و بهره

خداوندی که ملک جهان به دست او است و بر همه چيز قادر است، با خلق حيات 

ای دارد؟ پاسخ روشن است که پروردگار  و مرگ و آزمايش بندگان، چه رابطه

ای برای  دريغ خود، به اقتضای ربوبيّتش، عرصه ال برای عطا و بخشش بیمتع

جذب و دريافت اين مواهب نامتناهی فراهم آورده است؛ اسم معطی الهی با 

الم * أَ حَسِبَ النهاسُ أنَْ يُتْرَکُوا  » کند. اسمائی همچون ربّ، حکيم و غيره، کار می

ا وَ هُمْ لا يُفْتَ  ُ الهذِينَ صَدَقُوا وَ أنَْ يَقُولوُا آمَنه ا الهذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلمََنه اللَّه نُونَ * وَ لقََدْ فَتَنه
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الم. آيا مردم گمان کردند به حال خود رها می شوند و آزمايش  -لَيَعْلمََنه الْکاذِبِينَ 

امتحان نخواهند شد؟! ما کسانی را که پيش از آنان بودند آزموديم )و اينها را نيز 

می کنيم( بايد علم خدا در مورد کسانی که راست می گويند و کسانی که دروغ می 

 (3تا 1)عنکبوت/ «گويند تحقق يابد(.
 قهر بروي چون غباري از غش است   اصل خلقش داد وجود بخشش است
 بهر قدر وصل او دانستن است   فرقت از قهرش اگر آبستن است 

 مات اويم مات اويم مات او    در بلا هم مي چشم لذات او 

هايی را که در قيامت و برزخ تعيين  بندی هايش اين است که رتبه از جمله حکمت 

شود، بر اساس سبک زندگی انسان در دنيا قرار داده است؛ يکی از  می

گردد و هر انسان معتدل و سالمی  هايی که موجب وارد شدن به بهشت می ويژگی

است؛ يعنی: عناد و لجاجت به خرج ندادن و « پذيری حق» بايد آن را داشته باشد 

تسليم حقيقت و واقعيت شدن، زيرا مقامات معنوی بر اساس کارها و فکرها و 

شود. در قرآن کريم درباره کسانی که به پيامبر )صلی اللَّ عليه  ها تعيين می نيت

سُولِ تَرَىٰ أعَْيُنَهُمْ وَإذَِا سَمِعُوا مَا أنُْزِلَ :» خوانيم  اند، می وآله( ايمان آورده إلِىَ الره

اهِدِينَ  ا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشه نَا آمَنه ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولوُنَ رَبه مْعِ مِمه و هر  - تَفِيضُ مِنَ الده

بينى كه  چشمهاى آنها را مى زمان آياتى را كه بر پيامبر )اسلام( نازل شده بشنوند،

گويند:  آنها مى اند ريزد، بخاطر حقيقتى كه دريافته مى)از شوق،( اشك 

زمره ياران  پروردگارا! ايمان آورديم; پس ما را با گواهان )و شاهدان حق، در»

های بهشت را پاداش  خداوند هم در مقابل اين حق پذيری، باغمحمد( بنويس! ...

   (22ـ  23) مائده/ « دهد می
 ز گفت و گو شود فرياد رسکو    جان و بس یعشق برد بحث را ا

 ورنه کی وسواس را بسته ست کس   پوزبند وسوسه عشق است و بس 

مطابق با روايات، مصداق اعلای آن، امام علی)ع( و سلمان وابوذر معرفی 

پيامبر )صلی اللَّ عليه وآله( ( 121، ص ۱) الدر المنثور فی التفسير بالمأثور، ج اند. شده

پذيرند و هر  هستند که وقتی حق به آنها داده شد،آن را میآنها کسانی » فرموده: 

گذارند و درباره مردم، آن گونه حکم  گاه از حق سؤال شوند، آن را دراختيار می

، ص 8۷)تفسير مراغی، ج  «نمايند کنند که درباره خودشان رفتار می )و قضاوت( می

131) 
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قتی رسيد،و  به آن ديگر ملاک بهشتی بودن اين است که وقتی انسان، به حقي

آورد و پيوند قلبی با آن برقرار کرد، بايد آثار آن در رفتار و کردار او  ايمان 

 نمايان شود .

الَِْْيمَانُ مَعْرِفَةٌ  » :امام رضا)عليه السلام( در تعريف ايمان کامل فرموده است

عبارت است از: شناخت با قلب،  ايمان -بِالْقَلْبِ وَ إقِْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالِْرَْكَانِ 

و ديگر   (12۲)معانی الاخبار، ص  «گفتار )و اقرار( با زبان و عمل با جوارح.

شرايط ورود به بهشت داشتن قلبی پاک و سالم از: سوء نيت و بدی به مسلمانان 

است؛ )کينه، کدورت، حسد، نفاق، و بخل و شرارت و ... (. امام صادق)عليه 

 -لايََقبَلُ اللَُّ مِن مؤمنٍ عملا  وَهُوَ مُضِمرٌ علیَ أخَيه المؤمِنِ سُؤا  » السلام( فرمودند:

خداوند هيچ عمل )و عبادت( مؤمنی را که نسبت به برادر مؤمن خويش نيت بد به 

» و به فرمايش آن حضرت: (  ٥٦، ص ٤اصول کافی، ج  )«کند دل دارد، قبول نمی

هُ ، وليسَ فيهِ أحَدٌ سِواهُ ، وكُلُّ قَلبٍ فيهِ شِركٌ أو شَكٌّ فهُو  ليمُ الذي يَلقَى رَبه القَلبُ السه

قلب سليم، قلبی است که خدا را ملاقات کند، در حالی که غير از خدا در  -ساقِطٌ 

)اصول کافی، ج «شود شرك يا شك باشد، ساقط میو هر دلى كه در آن  آن دل نباشد

برد، تقوا و  و بالاخره آنچه بعد از ايمان، انسان را به بهشت می ( 12، ص 8

ةُ  »پرهيزگاری و خدمت به مردم است؛ در قرآن کريم خوانيم:  وَأزُْلفَِتِ الْجَنه

قِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ  تا هيچ دور از آن  و بهشت را برای اهل تقوا نزديک آرند - للِْمُته

 «نباشند. 
 مهر و مه روحست و قلب صاف تست    اوصاف تست یحور و غلمان جملگ

 مرد دين یشد دل پر نور تو ا    ثمين یقصر مرواريد و درها

 -انَ لايفْقِدَكَ اللَُّ حَيْثُ امَرَكَ و لايَراكَ حيثُ نَهاكَ ...»و نيز آن حضرت فرمود: 

تقوا آن است که در هر جا و هر کاری که خدا دستور فرموده، تو را مفقود و 

غايب نبيند و در هر کاری و هر جايی که آن را ممنوع و خلاف دانسته، تو را 

 ( 822)عدّة الداعی، ص «حاضر نبيند

ُ تَبَارَکَ وَ » فرمايد:  و همچنين در فراز ديگری از سخنانشان می تَعَالیَ إذَِا أرََادَ اللَّه

قَبْضَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ قَالَ يَا مَلَکَ الْمَوْتِ انْطَلقِْ أنَْتَ وَ أعَْوَانُکَ إلِیَ عَبْدِی فَطَالَ مَا 

نَصَبَ نَفْسَهُ مِنْ أجَْلیِ فَأتِْنِی بِرُوحِهِ لِِرُِيحَهُ عِنْدِی فَيَأتِْيهِ مَلَکُ الْمَوْتِ بِوَجْهٍ حَسَنٍ وَ 

ارِ فَتُطِيفُ بِهِ  ثِيَابٍ طَاهِرَة  وَ  بَة  ... فَإذَِا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَجِيئُهُ عُنُقٌ مِنَ النه رِيحٍ طَيِّ

جْدَةِ وَ تَبارَکَ الهذِی بِيَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ  فَإذَِا کَانَ مُدْمِنا  عَلیَ تَنْزِيلِ السه
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جْدَةِ فَقَالَتْ أنََا آتٍ بِشَفَاعَةِ رَبِ الْعَالمَِين قَدِيرٌ وَقَفَتْ عِنْدَهُ تَبَارَکَ وَ   -انْطَلقََتْ تَنْزِيلُ السه

ی  ای فرشته»گويد:  وتعالی بخواهد جان مؤمن را بگيرد، می وقتی خدای تبارک

کردن خودش به خاطر من،  ام برويد که خسته سوی بنده مرگ! تو و يارانت به

ی  فرشته«. د تا او را نزد خود آسايش دهمطولانی شد و روحش را برايم بياوري

آيد ... وقتی روز قيامت  ی زيبا، لباس پاک و بوی خوش نزد او می مرگ با چهره

گردند؛ پس اگر بر ]خواندن[  آيند و دور او می برپا شود، جماعتی از آتش می

قَدِيرٌ استمرار داشته ی سجده و تَبارَکَ الهذِی بِيَدِهِ المُلْکُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ  سوره

من »گويد:  رود و می ی سجده می ماند و سوره ی ملک نزد او می باشد، سوره

 (312)الاختصاص، ص«ام شفاعت پروردگار جهانيان را ]برای اين مؤمن[ آورده
 که روز حشـــــر بدين پنج تن رهايم تن     مرا شفـــاعت اين پنج تن بسنده بود        

 رش و دختر و دو پسر        محمد و علی و فاطمه، حسين و حسنبهين خلق و براد

 

 ز خم بلا مرهم خود بیني است! عنوان:

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ »  در آيه «  الهذي خَلقََ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّ

اشاره شده و برخی، اين سؤال « حيات» قبل از خلقت « موت» شريفه به خلقت 

کنند که مگر مرگ هم قابليت خلقت دارد؟! از اين سؤال معلوم  را مطرح می

شود که مرگ يک امر عدمی تصور شده و از آنجا که عدم هم امکان وجود  می

امام باقر )عليه  انگيز به نظر رسيده است! ندارد،مسأله اينچنين سؤال

ِ فَإذَِا جَاءَ الْمَوْتُ فَدَخَلَ فِی  الْحَيَاةُ وَ  »فرمايد: السلام(می الْمَوْتُ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّه

ی  زندگی و مرگ دو آفريده -الِْْنْسَانِ لمَْ يَدْخُلْ فِی شَیْءٍ إلِاه وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ الْحَيَاةُ 

خداوند هستند. اگر مرگ بيايد و به انسان روی آورد، داخل در او می شود و 

، 3)الکافی، ج«شود مگر اينکه زندگی از آن خارج بشود داخل چيزی نمی مرگ

  (82۲ص
درباره حقيقت مرگ امام کاظم )عليه السلام( فرمود: به امام صادق )عليه السلام(  

... قَالَ  »؟ حضرت فرمود: «مرگ را برای ما توصيف فرماييد»عرض شد: 

هُ  عَبُ وَ الِْلََمُ کُلُّهُ عَنْهُ وَ للِْکاَفِرِ للِْمُؤْمِنِ کَأطَْيَبِ رِيحٍ يَشَمُّ فَيَنْعُسُ لطِِيبِهِ وَ يَنْقَطِعُ الته

... مرگ برای مؤمن مثل خوشترين بويی  - کَلَسْعِ الِْفََاعِیِّ وَ لدَْغِ الْعَقَارِبِ وَ أشََده

بودنش حالت چرتی بر او عارض  است که آن را استشمام کرده و به خاطر خوش

شود و برای کافر همچون گزيدن  ها تمام می ها و محنت دنبالش تمام رنج شود و به
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عرض شد: جماعتی  .«ها است تر از اين ها يا سخت ها و نيش عقرب افعی

تر و دردش شديدتر از بريدن با ارّه و چيدن با قيچی و  مرگ سخت»گويند:  می

مود: حضرت فر«. باشد کوبيدن با سنگ و گرديدن قطب آسياب در چشم می

بينی برخی  طور است مگر نمی نسبت به برخی از کافرين و فاجرين البتّه همين»

شوند، ايشان همان کسانی هستند  هايی را کشيده و متحمّل می از ايشان چنين رنج

باشد. توجّه داشته  شد می ذکرتر از آنچه  ها شديدتر و سخت که درد مرگ بر آن

«. باش اين عذاب دنيا است و عذاب آخرت محقّقا شديدتر از عذاب دنيا خواهد بود

دادنشان  بينيم که حالت نزع و جان پس چرا برخی از کفّار را می»عرض شد: 

کردن خاموش  مودن و خنديدن تکلمّن طوری که درحال صحبت سهل بوده به

ای از اهل ايمان و  باشند ولی پاره طور می شوند و بعضی از مؤمنين نيز همين می

رفته  ها را رفته ايم که هنگام سکرات مرگ اين شدائد و سختی کفر را مشاهده کرده

اگر مؤمنی را ديدی که به سهولت »؟ حضرت فرمود: «شوند کم متحمّل می و کم

رفت اين از باب آن است که ثوابش را خداوند به تأخير نيانداخت بلکه از دنيا 

عاجلا به او مرحمت فرموده و اگر مؤمنی سخت جان داد به خاطر محونمودن 

گناهانش بوده تا در آخرت پاک و پاکيزه وارد شده و مستحق ثواب دائم و ابدی 

ن است که حقّ باشد و اگر کافری به راحتی و سهولت از دنيا رفت به خاطر آ

ترتيب  وتعالی اجر حسنات و اعمال نيکش را که در دنيا انجام داده بدين تبارک

عنايت فرموده تا در آخرت وقتی وارد شد عملی نداشته باشد مگر آنچه که موجب 

عذاب و عقوبت است و اگر کافری به سختی و شدّت جان داد اين سختی آغاز 

) عيون «.کند خداوند هرگز جور و ستم نمیعذاب او است که استحقاقش را دارد و 

 (8۷1، ص1أخبارالرضا، ج
 كرد آشكار یدر جنت یدوزخ  کرد  از يمين و از يسار یجلوه ا
 دشمن گداز و غير سوز یدوزخ           خاطر نواز و دلفروز یجنت

و نيز امام باقر )عليه السلام( فرمود: از امام سجّاد )عليه السلام( سؤال شد:  

ی چرکين شپشين و  برای مؤمن چون کندن جامه»؟ فرمود: «مرگ چيست»

ها و  ها و خوشبوترين جام های سنگين و به عوض آن پوشيدن فاخرترين لباس غل

و برای کافر چون  ها ترين منزل ها و سکنای دلنشين سواری رهوارترين مرکب

ترين  گرفتن چرکين و بَدَل های دلنشين  های فاخر و انتقال از منزل افکندن جامه

و «. ها ترين عذاب ها و عظيم ترين منزل ها و موحش ترين لباس ها و درشت جامه 

... هُوَ النهوْمُ » ؟ فرمود: «مرگ چيست»از امام باقر )عليه السلام( سؤال شد: 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
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تُهُ لَا يُنْتَبَهُ مِنْهُ إلِاه يَوْمَ الْقِيَامَةِ... الهذِی يَأتِْي هُ طَوِيلٌ مُده همان -کُمْ کُله ليَْلةٍَ إلِاه أنَه

آيد مگر آنکه مدّتش طولانی است و از آن خواب  خوابيست که شما را هر شب می

 (82۲)معانی الِخبار، ص«. شويد بيدار نمی قيامتتا روز 
 دهر بر سر ساز آيد یناساز   گيرم كه فلك همدم و همراز آيد
 وين عمرگذشته از كجا باز آيد   ياران موافق از کجا جمع شوند 

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلا   »درباره تعبير ابوقتاده گويد: از رسول خدا )صلی اللَّ  «ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّ

يعنی »أيَُّکُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  سؤال کردم. فرمود:  :ی معنای آيه عليه و آله( درباره

کُمْ عَقْلا  وَ  »؟ سپس فرمود: «يک از شما عقل و خردش بهتر است کدام ...أتََمُّ

کُمْ  ُ بِهِ وَ نَهَی عَنْهُ نَظَرا  وَ إنِْ کَانَ أقََلهکُمْ أشََدُّ ِ خَوْفا  وَ أحَْسَنُکُمْ فِيمَا أمََرَ اللَّه لِِلَه

عا   تر و خوف و ترسش از خدا بيشتر و شديدتر و  کس که عقلش کامل آن - ...تَطَوُّ

ام ی اوامر و نواهی خدا انديشه و دقّت او نيکوتر باشد؛ گرچه از نظر انج درباره

  (838، ص۱۷)بحارالِنوار، ج«. کارهای مستحبی کمتر از همه باشد

به چه علتّ اين »حکم گويد: زنديقی از امام صادق )عليه السلام( پرسيد:  بن هشام

ها نبود و نبايد کار  مخلوق را آفريد با اينکه احتياج نداشت و مجبور به آفرينش آن

و اجرای  حکمتبرای اظهار »ود: فرم«. ای در مورد خلقت ما کرده باشد بيهوده

چرا به همين جهان اکتفا نکرد که ثواب و »گفت: «. علم و تدبير خويش آفريد

وَابِ وَ » ود:فرم«. جا بدهد عقاب خود را در همين ... إنِه هَذِهِ دَارُ بَلَاءٍ وَ مَتْجَرُ الثه

اعَةِ فَلَا يَکُونُ  قَتْ شَهَوَاتٍ ليَِخْتَبِرَ فِيهَا عِبَادَهُ باِلطه حْمَةِ مُلئَِتْ آفَاتٍ وَ طُبِّ مُکْتَسَبُ الره

ثواب اندوزی و اين جهان محلّ گرفتاری و جايگاه  -دَارُ عَمَلٍ دَارَ جَزَاءٍ الْخَبَرَ... 

ها است در اينجا بندگان  کسب رحمت است که آميخته شده با بلاها و پر از شهوت

)  «تواند جايگاه عمل محلّ جزا و پاداش باشد آزمايد با فرمانبرداری نمی را می
 (31۷، ص2بحارالِنوار، ج
ات به ملاحظه شود که  ابتلائ طور فهميده می اين«  وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ » از تعبير

الهی، در وجود مؤمنين عزّت و آبرو ايجاد کرده و « عزيز و غفور» اسمای 

های ناشی از گناهان را در وجود آنها به لطف و مهربانی و  تاريکيها و خشونت

 سازد.  گذشت، تبديل می

رَجةُ عندَ » فرمايد:  رسول خدا)صلی اللَّ عليه وآله( می اّللَّ ِ إنه الرّجُل لَيكونُ لهَ الده

خداوند برای انسان مقام  - لا يَبلغُُها بعملهِِ ، حتّى يُبْتَلى ببلاءٍ في جِسمِهِ فيَبلغَُها بذلكَ 

رسد تا آن که در بدن  و منزلتی در نظر گرفته است که او با عمل خود بدان نمی

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
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و نيز  (1۷8/123)الدعوات / «خود به بلايی گرفتار شود و بدين وسيله به آن مقام رسد

هُ اّللَّ ُ الحُبه البالغَِ اقْتَناهُ . قالوا : و » فرمايد: یم إذا أحَبه اّللَّ ُ عَبدا ابْتَلاهُ ، فإذا أحبه

ای را دوست بدارد  هرگاه خدا بنده - ما اقْتِناؤهُ ؟ قالَ : ألاّ يَتْرُكَ لهَُ مالا  و لا وَلدَا

خود کند. عرض  گرداند و چون فراوان دوستش بدارد او را از آن مبتلايش می

 )«گذارد کند؟ فرمود: مال و فرزندی برايش نمی کردند چگونه از آن خود می
 (122، ص ۷2مجلسی، بحارالاءنوار، ج

 كنم یدوست برابر نم یبا خاك كو  و قصر و حور یطوب هباغ بهشت و ساي
 خبر از بهشت آفرين است  یچرا ب   بهشت است  یچرا زاهد اندر هوا

و لكِنه اّللَّ َ يَختَبِرُ عِبادَهُ  »فرمايد:  السلام( در خطبه قاصعه می)عليه  امام علی 

دُهُم بِأنواعِ المَجاهِدِ ، و يَبتَليهِم بِضُروبِ المَكارِهِ ؛ إخراجا  بِأنواعِ الشهدائدِ ، و يَتَعَبه

ذَلُّلِ في نُفوسِهِم ، و ليَِجعَلَ ذل كَبُّرِ مِن قلُوبِهِم ، و إسكانا للِته كَ أبوابا فُتُحا إلى فَضلهِِ للِته

آزمايد و با انواع  امّا خداوند بندگانش را با انواع شدايد می -، و أسبابا ذُللُا  لعَِفوِهِ 

نمايد تا تکبر را  ها مبتلا می کند و به اقسام گرفتاری مشکلات دعوت به عبادت می

و آن را  نمايدهايشان خارج سازد و خضوع و آرامش را در آنها جايگزين  از قلب

درهايى گشوده به سوى فضل خود و وسايل آسانى براى بخشش خويش قرار دهد. 

» فرمايد:  و نيز آن حضرت در مناجات خود چنين می (1۲8نهج البلاغه، خطبه  )«

نيا بمِحْنتهِِم، لتَِسْلَمَ بِها طاعاتُهُم  و الحَمدُ لِّلَ ِ الذّي جَعلَ تَمْحيصَ ذُنوبِ شِيعتِنا في الدُّ

سپاس و ستايش خدايى را كه رنج و گرفتارى پيروان ما را  - يَسْتَحِقّوا علَيها ثَوابَها

مايه زدوده شدن گناهان آنان در دنيا قرار داد تا با اين رنجها و بلاها طاعاتشان 

و همچنين در  (۱۷/838/12)بحار الِنوار / «سالم ماند و سزاوار پاداش آن شوند. 

إنّ اّللَّ َيَبتَلي عِبادَهُ عندَ الِعمالِ » فرمايد:  ی طلب باران میهنگام بيرون رفتن برا

ئةِ بنَقْصِ الثهمَراتِ وحَبْسِ البَرَكاتِ وإغْلاقِ خَزائنِ الخَيراتِ ، ليَِتوبَ تائبٌ ويُقْلعَِ  يِّ السه

رٌ ويَزْدَجرَ مُزْدَجِر  رَ مُتَذكِّ ه کارهای خداوند بندگان خويش را هرگاه ک -مُقْلعٌِ ويَتَذكه

ها و جلوگيری از نزول برکات و بستن در گنجهای  بد انجام دهند با کمبود ميوه

گر توبه کند و گنهکار دل از گناه  کند تا توبه خيرات به روی آنان آزمايش می

نهج البلاغه، خطبه  )«برکند و پند گيرنده، پند پذيرد و نهی شده )از گناه( باز ايستد

113)  
 نهشت و زجهان رفت و بهشت یاندر او پا  گير ز شدّاد كه چون ساخت بهشت یعبرت

 بر سرخشت یخشت هم یاز چه بيهوده نه   د قالب توبيقين خشت شو یايكه دان
 بهرت اين زال كفن ساخت از اين پنبه كه رِشت  سيهت كرد چو كافور سفيد یچرخ مو
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 تو زشت یتو خم شد، رخ زيبا یعنارقد          قد رعنا ، رخ زيبا دارم یايکه گوئ

 وصلی الله علی محمد وآله


